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 در طلب باران -54

ثابت بنانی روایت شده است، که گفت: همراه جمعی از عابدان بص ره همچون: ایوب سجستانی و صالح مریّ ـاز 

را کمیاب   و عتبة غلام و حبیب فارسی، و مالک بن دینار، به حج رفته بودم، هنگامی که به مکه وارد شدیم، آب 

تشنگی بر مردم سخت گشته بود، پس مردم مکه و حاجیان نزد ما شتافتند از ما خواستند دیدیم، و از کمی باران  

رع ـماییم. ما نیز به سوی کعبه آمده، طواف کردیم و با خضوع و تضـکه دعا کنیم و از خدا برای آنان طلب باران ن

دیدیم که پیش آمد، در حالی که  را  این حال جوانی  پس در  ما بازداشت.  را از  اجابت  نزد کعبه دعا کردیم ولی 

کرده و مصیبتغم را اندوهگین  کعبه نهایش او  را پریشان ساخته بود، وی چند دور طواف  مود، سپس به  ـها او 

و ای صالح مریّ و ای عتبة غلام،  ثابت بنانی و ای ایوب سجستانی  سوی ما آمد و گفت: ای مالک بن دینار و ای 

ع جعفر بن سلیمان!    ،مرو ای حبیب فارسی، و ای سعد، و ای  و ای  و ای سعدانه  رابعه  و ای  صالح اعمی  و ای 

جوان ای  دوست  ـگفتیم: لبیک و سعدیک  را  رحمان او  کسی نیست که خدای  پس گفت: آیا در میان شما  مرد! 

کعبه دور شوید که اگر میان شما کسی بود که  جوان، دعا بر ماست و اجابت بر او. گفت: از  بدارد؟ گفتیم: ای 

را دوست می وی را اجابت میخدای رحمان او  فرمود. سپس به سوی کعبه آمد و به سجده افتاد و شنیدم داشت، 

 گفت:  اش میکه در سجده

 .ث  ی  غ  ال   م  ه  ت  ی  ق   س  لّٰ ا   لی    ك  ب  ح  ی ب د  ی  س  

توـای س را از باران سیراب نارا به دوستی رورم   مایی.  ـت نسبت به من سوگند، که آنها 

مشک دهانه  پایان نرسیده بود، که باران همچون  باریدن گرفت. گفتم:  گفت: هنوز سخنش به  ها به سوی آنان 

ن دوست  دارد؟ گفت: اگر مرا  دوست  تو را  که او  کجا دانستی  جوان از  زیارت نمیـای  به  مرا  خواند.  میـداشت 

را به دوستی دارد، و من او  زیارت خواند دانستم که مرا دوست  اجابت اپس وقتی که مرا به  دعا کردم و مرا  ش 

 رود:  ـفرمود، سپس از ما دور شد و چنین س

ع  ــم   الــنْ  ف ــر ف   تُـــل ـــرَّبَّ   ه  ــن  ــغْ ــمْ 

 ند  ـاز نک  ـنی اسد ولی او را بی  ـروردگار را بشن  ـس پ  ـهر ک 

ض  ــم   ف  ـــا  الــرَّ  م  ـــاع  ــطّٰــی  ن ــة    هُ ــال ــا 

 ت آورده  ـچه به دس  ـت آن  ـید او را در طاع  ـنرس زیان  

ی  ــم   الْــن  ــصْ ــا  ب ــبْ ــع  ــعُ   ی  ـقـت  ـر  الـیْ ـغ  ـدُ 

تـتــدون داشـده بـنـب  ندـکه میـوا چـقـن 

الــر ف ــعْ ــم    ف ــةُ  الــرَّبِّ  اك    ی  ـ ـقــشَّ ــذ 

است  بدبخت  پروردگار، پس او،   شناخت  

ط ــف الـــاع  ـــی   و م  ــلّٰــة   ل ـــه    ی  ــقــاذ ا 

 چه بر وی رسیده باشد  ـد و آن  ـت خداون  ــدر طاع 

کُــع  ــو الْ الْــز    ی  ـ ـقــتَّ ــمُ ــلْــل    زِّ ــع  ــل  

است ـک  باتقوا  عزت، برای شخص   ه عزت، همه 
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طالگفتم: این جوان کیست؟ گفتند:   است. ب  علی بن الحسین بن علی بن أبی 


